
دُمی که فرار کرد

یـک گاو بـود کـه دُمـش را خیلـی دوسـت داشـت. بـرای همیـن آن را به 
همه‌جـا می‌کوبیـد.

ل شکسـت. گل 
ُ
ل کوبید. سـاقه‌ی گ

ُ
 یـک روز دُمـش را به سـاقه‌ی یک گ

خیلی ناراحت شـد.
یـک روز هـم دمـش را بـه یـک درخت کوبید. دسـت و پای چنـد مورچه 

شکسـت. مامـان مورچه‌ها خیلی ناراحت شـد.
گاو هـی دمـش را بـه این‌طـرف و آن‌طـرف می‌کوبیـد و همـه را اَذیّـت 

می‌کـرد، تـا اینکـه یـک شـب دمـش از دسـت گاو فـرار کـرد.
گاو وقتـی از خـواب بیـدار شـد، دمـش را ندیـد. هـی دنبالش گشـت، امّا 

آن را پیـدا نکرد.

نرگس افروز

قصّه
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گاو خیلـی ناراحـت شـد. امّـا دمـش که پشـت درخت قایم شـده بود، 
خوش‌حال شـد و با خودش گفت: » خوب شـد از دسـتش فرار کردم! 

تـا او باشـد که بـا من کسـی را اذیّت نکند.
دم چند روزی قایم شـد و وقتی گاو فهمید اشـتباه کرده، یَواش‌یَواش 

از پشـت درخت بیرون آمد و رفت سـر جایش نشسـت.
گاو وقتی دمش را دید، خیلی خوش‌حال شد و مای بلندی کشید.

بیا با هم  این قصّه را 
 گوش کنیم.
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